
 کسی که رزم رستم و سهراب  را شنیدنی کرد
درباره لوریس چکناواریان، موسیقی دان شهیر، هم زمان با زادروزش

ای  ۲۱مهـر۱۳۱۶ در شهرسـتان بروجـرد نابغـه 

به دنیـا آمـد کـه فارسـی زبان نبـود

وامـدار فرهنـگ و تاریـخ ایـن سرزمیـن می دانـد 

«مـا از ابتـدا هـم ایرانـی بودیـم و می گویـد:

امـا زمـان شـاه عباس صفـوی متأسـفانه 

ارمنسـتان غربـی زیـر سـلطه عثمانی هـا 

رفت و شاه عباس نتوانست آن را برگرداند

او فقـط آن هایـی را کـه کار حرفـه ای بلـد 

بودنـد، بـه اصفهـان بـرد

ناخواسته تابع عثمــانی هـــا شـــدند و بعد 

هـم قتل عـام آن هـــا صـورت گرفـــت

 عــده ای که بـــه ایــران بازگشتند

بودنـد، امـا در واقــــع بـه خـــانه و 

وطـــن خودشـان بازگشتند

لوریـس چکناواریـان از پدر 

و مـادری ارمنـی زاده شـد 

و وقتـی پنج سـاله بـود

یـک ویلـن اسـباب بازی 

بـرای خـودش درسـت 

کـرده بـود تـا از هـمان 

زمـان بـه گـوش همـه 

برســاند کـه سـودای 

موسـیقـــی در ســــر 

می پرورانـد.

موســیقی تهران شد. او در چهارده سالگی لوریس از هفت سـالگی معلم ویلن داشـت 

ر  و د ت  را را آ منـه  را ا پ  رکسـتر کلـو ا

شانزده سـالگی ارکستر سـمفونیک تهران 

را رهـبری و قطعاتـی از بتهـوون، بـاخ و 

خاچاطوریـان را اجـرا کـرد.

همیـن منجـر شـد تـا بـه اتریـش بـرود و تـا 

سـال۱۳۴۰ در آکادمی موسـیقی این کشـور 

در رشـته آهنگ سـازی و رهـبری ارکسـتر 

تحصیـل و پـس از آن بـا بازگشـت بـه ایـران 

نـه ملـی هنرهـای  چندصباحـی صداخا

زیبـای کشـور را مدیریـت کنـد.

او بعـد از آن بـه آمریـکا رفـت و در دانشـگاه 

میشـیگان به ادامه تحصیل پرداخت و در نهایت 

سـال۱۳۴۹ به ایران برگشـت و علاوه بر فعالیت در 

رادیـو و تلویزیـون، چندیـن کنـسرت نیـز در تـالار 

رودکـی روی صحنـه بـرد. البتـه او پـس از انقـلاب 

اسـلامی بـه ارمنسـتان رفـت و دوبـاره دهه۷۰ بـه 

ایران بازگشـت و به عنوان رهبرِ مهمان، اجراهای 

فراوانـی را بـا ارکسـتر سـمفونیک تهـران داشـت.

دوره رهـبری او بـر ایـن ارکسـتر ازجملـه دوره هـای 

پرفـروغ ارکسـتر سـمفونیک تهـران به شـمار 

مـی رود. چکناواریـان هـمان زمـان بـا هنرمندانـی 

ازجملـه شـهرام ناظـری و عبدالحسـین مختابـاد 

همـکاری می کـرد.

چکناواریـان تاکنـون صدهـا اثـر شـامل اپـرا،

سمفونی و آثاری در زمینه موسیقی کر، مجلسی،

بالـه، پیانـو و خوانندگـی و همچنین کنسرتوهایی 

بـرای پیانـو، ویلـن، گیتـار، سـلو و پیپـا در کنـار 

موسـیقی های مـتن فیلـم سـاخته و بسـیاری از 

ارکسـترهای مهـم جهـان را رهـبری کـرده اسـت.

او که سبک کاری اش را تلفیقی از موسیقی های 

کلیسـایی، محـرم و زورخانـه می دانـد، مهم تریـن 

«آثـارش کـه در ایـران اجـرا شـد «آثـارش کـه در ایـران اجـرا شـد «خـسرو و شـیرین»

«و «و «رسـتم و سـهراب» اسـت که حاکی از ارادت این 

هنرمنـد بـه فردوسـی اسـت. خـودش می گویـد:

«یکـی از آرزوهایـم ایـن بـود کـه اپـرای رسـتم و 

۲۵ پس از ۲۵ پس از ۲۵سـال موفق شـدم، سـهراب را بنویسـم.

چـون می خواسـتم یـک کار ملـی انجـام دهـم؛

اثـری کـه موسـیقی اش ایرانـی باشـد و غـرب زده 

و غریـب نباشـد.»

مطالعات چکناواریان در زمینه موسیقی زورخانه 

و تعزیـه، موسـیقی سـوگواری و محلـی ایـران 

«سـال ها طول کشـید و او «سـال ها طول کشـید و او «رسـتم و سـهراب» را در 

هشـت ورژن مختلـف نوشـت.

«چکناواریان «چکناواریان «رسـتم و سـهراب» را با الهام از ریتم 

«حسـین(ع) مـا در کربـلا کشـته شـد» سـاخت و بـا 

«کنـون رزم سـهراب و رسـتم  هـمان ریتـم نوشـت:

شنو...»

اول
 شخص

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۰
۱۴۴۵ ۲۶ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۵

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۰
۱۴۴۵ ۲۶ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۵

 زنده جان امان بده این همه جان زنده را

صبح چهارشنبه که خیلی هایمان خواب بودیم،

زمیـن خراسـان دوبـاره غرید. منابـع زلزله نگاری 

منبـع زلزلـه را بازهـم شـمال هـرات و زنده جـان 

نوشـتند. زنده جـان هـرات دوبـاره لرزید و لرزاند 

جـان و دل مـا را. وقتـی در مشـهد از هیبـت ایـن 

زمین لرزه بیدار شـدم و صدای رفتن همسـایه ها 

و روشن شـدن خودروهایشـان را می شـنیدم، به 

هـرات فکـر می کـردم، بـه سرزمینـی کـه روزگاری 

نگیـن خراسـان بـود و خـوش خرامیـده بـود بـر 

دامـن هریرود.

مـا ایـن روزهـا کـم از سـختی ها و مرگ ومیـر 

زلزله زدگان هرات ندیده و نشنیده بودیم که باز 

دلمان و فکرمان و سرخط اخبارمان رفت سمت 

زنده جانـی کـه تـا همیـن چند روز پیش مردمانی 

کـه از زلزله هـای مکـررش زنـده مانـده بودنـد،

داشـتند زنده زنده جان می دادند از این 

غـم سـنگین رفـتن خویـش و قومشـان.

زنده جـان بازهـم لرزیـد، امـا این بـار همه 

مـا در خـواب بودیـم و معلـوم نیسـت پـی 

آن چیـزی کـه از زلزلـه مهیـب قبلی مانده 

بـود، چنـد نفـر خوابیـده بودند و داشـتند 

خواب تازه درگذشتگانشـان را می دیدند 

کـه بـاز هـمان نیمه هم بر سرشـان خراب 

شـد. معلـوم نیسـت چنـد مـادر هراتـی 

فرزندانشـان را قرص ومحکـم در آغـوش 

گرفته بودند تا ترس زلزله های قبلی از یادشـان 

بـرود و دوبـاره بـا هـمان کـودک در آغوش، با پای 

لـرزان روی زمیـن لغـزان دویدنـد تـا مبـادا تـرس 

فرزندشان به مرگ منتهی شود. مشخص نیست 

چنـد پـدر، مـادر، بـرادر و خواهـر خـواب خانواده 

رفته شـان را می دیده انـد. زنده جـان! بـه 

جـان عزیزانمـان قسـم کـه مـا مردمـان 

خراسـان کـم ندیده ایـم و کم نکشـیده ایم 

؛ طبیعـی و  ننـد خوا   ز آنچـه بـلا می ا

انسـانی آن هـم دیگـر برایـمان فرقـی

 نمی کند.

باشـندگان هرات، این دومین شـهر بزرگ 

افغانسـتان، دیگـر چگونـه بخوابنـد از 

این همـه لـرزش پیاپـی بسترهایشـان؟! 

زنده جـان! امـان بـده، امان بـده این همه 

جـان زنـده را. امـان بـده بـه آن هـا کـه تـازه 

دسته دسته عزیزانشان را  به جرمی ناکرده دفن 

کرده اند. اینجا هرات اسـت، تاریخ تکانش داده 

اسـت، تو دیگر نلرزانش. این سرزمین، روزگاری 

«دل خراسان» لقب داشت، اینجا را هجوم مغول 

لرزانده، اسـتعمار بریتانیا و جنگ روس لرزانده 

است، بگذار دل خراسان از وحشت یک کشتار 

دیگـر در امـان باشـد. زنده جـان! بـه ایـن فکـر 

کـن کـه از ایـن بـه بعـد آن هـا کـه از زمیـن تـو 

جـان سـالم بـه در مـی برنـد، چگونـه از نـام تو یاد

 می کنند؟! 

شـاید بگوینـد زنده جـان زندگـی مـا را گرفـت،

زنده جـان جهانـی را بـر سرمـان خـراب کـرد،

زمیـن زنده جـان بنای ایسـتادن نداشـت و دیگر 

دوسـتت نداشـته باشـند! زنده جـان! بـه حرمت 

سـاکنان هریـرود کـه بـرای وضـو  از خـواب بیدار 

شـده بودنـد، بـه حرمـت شـب بیدارانی کـه از 

غـم ازدسـت دادن رفیقـی، قومـی یـا عزیـزی تـا 

صبـح خـواب بـه چشمشـان نیامـده بـود، دیگـر 

دل خراسـان را تـکان نـده.

روایت
 روز

به وقت همدلی
جمعی از دانشجویان مشهدی مقابل سرکنسولگری افغانستان در مشهد گعده و شمع روشن 
کردند تا ابراز همدلی کنند با مردم عزادار و زلزله زده افغانستان.براساس تازه ترین آمار، زلزله صبح 
شنبه در هرات ۲هزارو۲۳ کشته و ۱۶۶۳ زخمی برجا گذاشته است. این زمین لرزه در مشهد نیز کاملا 
محسوس بود. همچنین، ساعت۴:۱۱صبح دیروز زمین لرزه ای نسبتا شدید مشهد را لرزاند. شدت 
این زلزله ۶.۳ریشتر و در عمق ۱۰کیلومتری زمین بوده است. مرکز این زمین لرزه، ۲۸کیلومتری 

شمال غرب هرات گزارش شده است.
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 درس وجدان و احتکار

نمی دانم اسم مؤسسه محتکران شریف 

اید یا نه، ولی باید خدمتتان  را شنیده 

عرض کنم مؤسسه محتکران شریف یک 

محیط آموزشی است که محتکران برای 

اینکه فرزندان دل بندشان را مثل خودشان 

محتکر بار بیاورند، آن ها را در این مدرسه 

ثبت نام می کنند.امروز که از کنار یکی از 

شعب این مؤسسه رد می شدم، دیدم یک 

برگه امتحانی متعلق به یکی از کارآموزان 

مؤسسه روی زمین افتاده که گویا مربوط 

به درسی به نام «وجدان و احتکار» بوده است.

با هم چند سؤال این برگه و جواب هایش را که 

نمی دانم پاسخ هایش به سؤالات درست است یا 

غلط، می خوانیم:

سؤال یک:از آنجا که یکی از موانع هر محتکری 

وجدان اوست، شنیدن صدای وجدان برای یک 

احــتـکارکنـنـده چه مشـکلاتی ایـجـاد می کند؟

پاسخ:صدای وجدان باعث می شود انسان نتواند 

از احتکار خـود لـذت ببــرد. همـچنین در برخی 

موارد ممکن است صدای وجدان به حدی بلند 

تأثیر قرار  باشد که شخص احتکارکننده تحت 

بگیرد و بی خیال احتکار شود.

سؤال دو:روش دارویی برای رهایی از صدای 

وجدان چیست؟

پاسخ:باید به وجدانمان قرص دیازپام که یک قرص 

خواب آور است بدهیم تا وجدانمان تخت بخــوابـد 

و کـاری به کـار مـا نداشته باشد.

کردن  ه برای غیرفعال  بهترین را سؤال سه:

وجدان چیست؟

پاسخ:باید وارد تنظیمات وجدان خودمان شویم و 

تیک مرتبط با فعال بودن وجدان را برداریم.

با این کار، وجدانمان غیرفعال خواهد شد.

اگر خواستیم وجدان ما  سؤال چهار:

همچنان فعال باشد ولی صدای آن را 

نشنویم، بایدچه کار کنیم؟

باید وارد تنظیمات صدای وجدان  پاسخ:

شویم و آن را در حالت بی صدا قرار دهیم تا 

صدای وجدان ما را عذاب ندهد. همچنین 

باید وجدان را حتی از حالت ویبره هم خارج 

کرد تا مبادا ویبره وجدان، حتی یک کوچولو 

هم ما را تکان دهد.

سؤال پنج:یک داستان آموزنده از روش برخورد 

یک محتکر با وجدانش بگویید؟

پاسخ:یکی از محتکران باسابقه می گوید هر شل 

دوازده تایی رب را که داشتم احتکار می کردم،

دوازده بار صدای وجدانم می آمد که می گفت احتکار 

نکن! این یعنی اینکه برای احتکار پانصد شل رب 

باید ۶هزار بار صدای وجدانم را می شنیدم. به همین 

دلیل همان اول کار وجدانم را روی حالت بی صدا 

قرار دادم و با خیال راحت احتکارم را انجام دادم.

سؤال شش:آیا می دانید اگر برای مدتی به ندای 

وجدانتان اهمیت ندهید، چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ:بله، می دانیم چه اتفاقی می افتد.

سؤال هفت:پس اگر می دانید، توضیح دهید که 

چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ:اگر برای مدت زیادی به ندای وجدانمان 

اهمیت ندهیم، به تدریج سنسورهای حساس به 

احتکار وجدانمان از کار می افتند و در این صورت 

اگرچه وجدان داریم، وجدانمان به احتکار حساسیت

 بی مورد ندارد.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســنگی ابتــدای
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
به اطلاع مخاطبــان محترم 
روزنامه شــهرآرا می رســاند، 
به زودی  شماره های تماس با 
این موسسه اعلام خواهد شد.

۱۱:۱۸:۰۵۲۲۲۲۲۲:::۳۶۳۶۳۶:::۰۷۰۷۰۷

۱۷:۰۰:۲۲۰۴۰۴۰۴:::۱۲۱۲۱۲:::۴۲۴۲۴۲

  طلوع آفتاب فردا  ۴۰  طلوع آفتاب فردا  ۴۰  طلوع آفتاب فردا  ۴۰  طلوع آفتاب فردا  ۴۰۴۰۴۰:::۳۶۳۶۳۶:::۱۷:۱۸:۴۲۰۵۰۵۰۵

Wind: ۱۸  ۷۲٪Wind: ۱۸  ۷۲٪Wind: ۱۸  ۷۲٪Wind: ۱۸  ۷۲٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۱۸  ۷۲٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۱۸  ۷۲٪Wind: ۱۸  ۷۲٪

۱ ۳ ۱ ۶

۲ ۲ ۱ ۸

3۲۴° ۷°

ی
مد

ح
 م

ی
هد

م

داز
پر

نز
ط

لو
کان

رد
ی ز

ح
ض

گار
ه ن

ام
وزن

ر

آزاده چشمه سنگى
چندبار شـیب تنـد این تپـه رو بـا رنگ و 
بـوم و قلـم بـالا اومـده باشـم خوبـه؟ چه 
سـاعت ها کـه از همهمـه شـهر پنـاه بردم 
بـه سـکوت خنـک ایـن بلندى هـا. زمانى 
کـه هم سن وسـال تـو بـودم، همـون وقتا 
که تازه پشـت لبم سـبز شـده بـود، مرحوم 
پدرم، حاجـى ترمه چـى، دسـتم رو گرفت 
بـرد تـوى کارگاه هـاى دوخـت ودوزش. 
پرچـم دوزى، ترمه بافـى، سـوزن دوزى 
و... . خـوب بـود، امـا انـگار سـوزن بـه 
نمى شـد.  جفت وجـور  سرانگشـتام 
آدمیـزاد، بنـده دلشـه. کسـب وکار، قرار 
دل مـن نبـود. بـوى رنـگ، مـوى قلـم، 
سـفیدى بوم، پاى دلـم رو لرزونـده بود. 
عین حـالاى تو که درس و مشـق و دوسـت 
و رفیـق رو رها کـردى اومدى پاى مشـق 
نقاشـى من کـه درس تـازه بگیـرى. اما من 
اسـتاد ریش سـفیدى نداشـتم. معلم و مشق 
من اینجا بـود. نگاه بـه این ریزودرشـت، 
سـاختموناى سـیمانى و آهنـى نکـن. 
40 کـه مى رسـیدى بـه ارتفاعـات  دهه
طرقبـه و شـاندیز، درسـت همین جایى که 
نشسـتیم، تا چشـم کار مى کـرد درخت بود 
و زمیـن سـبز. پاییـزش، رنگ به رنگ، زرد 
و نارنجـى بـود کـه مى پاشـید روى بوم و 
بهار کـه مى شـد، از وفـور گیـاه، عطر گل 
مى گرفـت نقاشـى م. دسـتم کـه بـه رنگ 
نمى رفـت، شـعرم مى گرفـت. شـعرى 
اگـه نبـود، خـط مى نوشـتم بـا قلم نـى 
و مرکـب. هرکسـى بـه کارى مـو سـفید 
مى کنـه جَـوون. 82سـال عمـر گرفتـم از 
و مرکـب. هرکسـى بـه کارى مـو سـفید 

مى کنـه جَـوون. 
و مرکـب. هرکسـى بـه کارى مـو سـفید 

خـدا و بیشـتر از بیسـت قلـم هنـر بلدم. 
هیچ کـس معلمـم نبـوده. خـودم بـودم و 
شـوق کشـف کردن و خلق کردن. پشـیمون 
نیسـتم، اما دلـم گرفتـه؛ عین نقاشـى هام 
که ته انبـار خونه م خـاك گرفته. «تا هسـتم 
اى رفیـق ندانى که کیسـتم/روزى سـراغ 

وقـت مـن آیى کـه نیسـتم.»
 از تـو چـه پنهـون، یـک روز، جماعتـى 
کت وشـلوارى از تهـران رسـیدن مشـهد. 
رفتن آتلیـه، چند قلـم از تابلوهـام رو که 
دیدن، پشت سـر گفتـن این آقـا «ون گوگ 
خراسانى ها»سـت. امـا آبـى از آب تکون 
نخـورد. دوبـاره بـاز حسـین ترمه چـى 
بـود و بـام شـهر و خلـوت تنهایـى ش. 
اینـا رو گفتـم کـه بدونـى روزگار بـه یک 
پاشـنه نمى چرخـه پسـر. آدمـا میـان و 
مـى رن. جـاى آدم، آدم سـبز مى شـه و 
جـاى درخـت، تیرآهـن. تـو ولـى اگـه 
عاشـقى، خـودت رو بسـپر به دلـت. این 
راه، پسـتى بلندى زیـاد داره، امـا لذتـى 
کـه مـن از تماشـاى طبیعـت و نقاشـى از 
خلقت خدا تجربـه کردم، از سـوزن دوزى 
و ترمه بافـى دسـتگیرم نشـد. خسـته ت 

کـردم دم غروبـى.
 «از ما گذشـت خوب و بـد اما تـو روزگار/ 
فکـرى بـه حـال خـود بکـن ایـن روزگار 
نیسـت.» حالا هم از من مى شـنوى، بسـاط 
عاشـقى ت رو ببـر جـاى دیگـه. غـم داره 
ایـن قـاب. ترمه چـى، از صدقه سـرى کوه 
و دشـت بـود کـه ترمه چـى شـد. بـراى 
کشـیدن ایـن درختـاى نصفه نیمـه و ایـن 
نماى سـیمانى، یک بند انگشـت رنگ سـیاه 

هم اضافیـه... .

جای آدم هایی که نیستند سبز است؛ جای درخت ها چی؟

ای   در شهرسـتان بروجـرد نابغـه 

به دنیـا آمـد کـه فارسـی زبان نبـود، امـا خـودش را 

وامـدار فرهنـگ و تاریـخ ایـن سرزمیـن می دانـد 

مـا از ابتـدا هـم ایرانـی بودیـم،

امـا زمـان شـاه عباس صفـوی متأسـفانه 

ارمنسـتان غربـی زیـر سـلطه عثمانی هـا 

رفت و شاه عباس نتوانست آن را برگرداند.

او فقـط آن هایـی را کـه کار حرفـه ای بلـد 

 بـه اصفهـان بـرد. ارمنی هـا هـم 

ناخواسته تابع عثمــانی هـــا شـــدند و بعد 

هـم قتل عـام آن هـــا صـورت گرفـــت.

 عــده ای که بـــه ایــران بازگشتند، مهـــاجــــر 

 امـا در واقــــع بـه خـــانه و 

وطـــن خودشـان بازگشتند.»

لوریـس چکناواریـان از پدر 

و مـادری ارمنـی زاده شـد 

و وقتـی پنج سـاله بـود،

یـک ویلـن اسـباب بازی 

بـرای خـودش درسـت 

کـرده بـود تـا از هـمان 

زمـان بـه گـوش همـه 

برســاند کـه سـودای 

موسـیقـــی در ســــر 

لوریس از هفت سـالگی معلم ویلن داشـت 

و به صـورت جـدی فعالیت موسـیقایی اش 

ه  ا  گـو به  . ز کـرد غـا آ را 

مادرش، او آن قدر در 

موسـیقی مستعد 

و توانمنـد ظاهـر 

شـــده بـود کـــه 

نزد هـر معلمـــی 

رفــــت، از  مـــی 

عهده آمـــوزشــش 

برنمــی آمـــد تــــا اینـــکه 

در کــودکـــی روانـــــــــه 

هـنـــرســتان 
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خالق «شب قبل از عاشورا»

لوریس چکناواریان خالق قطعه «شب قبل از عاشورا» است. او این اثر را براساس شعر «امشبی را شه دین 

در حرمش مهمان است / صبح فردا بدنش زیر سم اسبان است / مکن ای صبح طلوع» ساخته است. این 

قطعه را ارکستر سمفونیک البرز و گروه کر فیلارمونیک ایران به رهبری چکناواریان اجرا کرده است. او 

«حماسه عاشورا یک تراژدی واقعی محسوب می شود که درک تمام عیار آن  در مصاحبه ای گفته است:

سنگین است و تنها کسانی که از بینش بزرگی برخوردار هستند، می توانند وقایع روز عاشورا را درک کنند.»

موسیقی دان نقاشی که شعر می نویسد

چکناواریان که سال۱۳۸۱ دارای نشان درجه یک هنر شد، علاوه بر موسیقی، نویسندگی و نقاشی نیز 

می داند. او نویسنده ده ها داستان کوتاه و سراینده اشعار بسیاری است. او اسفند۱۳۹۵ کتاب طنزی 

با عنوان «خرستان» را که شامل مجموعه ای از داستان های کوتاه طنز است،  توسط نشر صدای معاصر 

منتشر کرد. همچنین، او همان سال نمایشگاه نقاشی هایش را با عنوان «موسیقی روی بوم» در نگارخانه 

استاد ممیز خانه هنرمندان ایران رونمایی کرد.
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پاورقی: مرحوم ترمه چی ، یکی از چهره های نامور هنر نقاشی مشهد است که علاوه بر 
تربیت هنرمندان بسیاری در مشهد نقشی مؤثر در ارتقای نقاشی معاصر مشهد داشت.


